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   چكیده

دهد که  اند، نشان میقی ماندهنخورده با های میدانی در مناطقی که هنوز بکر و دست بررسی

اند و با اندکی تغییر و تحول به حیات خود ها همچنان زندهباورهای اساطیری پس از قرن

اند که بر همۀ ارکان آن تأثیر  دهند. این باورها گاه چنان با زندگی مردم آمیختهادامه می

ر است. منطقۀ کوهمرة ها بسیار دشواای که جداکردن و گاه تشخیص آنگونه گذارند؛ به می

با  مانا یرانی است که پیوندی عمیق وا باورهای کهن  و ها منابع غنی اسطوره یکی ازسرخی 

امروزه بخشی از هرین دارد. نال حتی بین ایران و سرزمین ساکنانباورهای  ها و اسطوره

 باورهای اساطیری مردم این منطقۀ کهن مسکونی همچنان باقی مانده است. 

باروری و  اسطورة بخشی از باورهای اساطیری بومیان منطقه در قالب ستاراین ج در

اگر شباهت و یا تفاوتی  است کوشش شدهشده است. همچنین واکاوی های آب  جشن

 ، بازنموده شود.رددا وجود غیرایرانی های ایرانی و اسطوره های این منطقه و میان اسطوره

                                                                                                                   
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم )نویسندة مسئول(.  5

*
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ه است زمین، ورزاو، اناهیتا و تیشتر تشکیل شد اسطورة باروری در این منطقه از چهار ضلع

« کوسۀ کلی»دارند. از سوی دیگر دو آیین ای  یک باورهای ویژهکه بومیان منطقه دربارة هر

 سازی در این منطقه است.  های بارانبازماندة آیین« قدح رو برد»و 

 ورزاو. ،اناهیتا، اسطوره، تیشتر، زمین ،کوهمره کلیدی: های هواژ

 مه. مقد1

 ها و هایی است که آرزوها، بیم ها و اسطوره ، آبستن باورها، آیینیملتو قوم  هر فولکلور

 ها و هایی که هریک ویژگی آیین ها و اسطوره یابد؛ میآن تجسم  در شانامیدهای

نیز دربرگیرندة کوهمرة سرخی   منطقۀ د. فولکلورنرا دار خود خاصمختصات 

رسومی  آداب و بسیاری ازروشنگر ها  یی آنرمزگشا هایی است که کشف و اسطوره

 نماید. مینامفهوم  که امروزه گنگ واست 

شمال به نواحی  مرتفعی است که از و العبور جبال صعب سرخی سلسله ةکوهمر

شرق به  جره، از جنوب به فراّشبند و نواحی ممسنی، از بلوک اردکان و حومۀ شیراز و

دشمن زیاری  ی، کوهمرة نودان ویعبدو ی ویکلاغرب به  ای فیروزآباد، از بلوک خواجه

فرهنگ بومی مردم این  .استهزار هکتار  272شود و مساحت آن درحدود  محدود می

  یند شده است:اگیری سه فر شکل و سبب گرفتهتلاقی با فرهنگ اسلامی قرار  منطقه در

باقی مانده  خود نخستیناعتقادات بومی به همان شکل  باورها و ،موارد بیشتر در الف(

 دربارةمانند اعتقاداتی که  ،است گذاشتهن آن تأثیر برباورهای اسلامی  اعتقادات و و

 شود.  دیده میای  موجودات افسانه
ای موارد  پاره که در یند دوم، باورهای بومی با اعتقادات اسلامی ترکیب شدهافر در ب(

دیده ای نجومی مردم، باوره نمونه در برای ساخته است. ترکیبی ناهمگون تلفیق و
ای نمادین، نماد  دارند که به گونه باور)دبّ اکبر(  ها به هفت ستاره آن شود که می

ترکیبی  ،ادامه اما در ؛کنند را حمل می برادری است که جسد پدر چهار سه خواهر و
در دوران اسلامی بدان افزوده  گمان که بی شود دیده می بافت این باور ناهمگون در
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ند که برای دفن ا آن اینکه این ستارگان به این دلیل همواره سرگردان و شده است
 اند.  نگفته «الله ان شاء»پدر 

  برای موجهاند  کوشیدهاما بومیان  ند؛ا های بومی حفظ شده آیین گاه نیز آداب و ج(
 که در ای نمونه قربانی رایب ،بویی اسلامی دهند و کارهای خود بدان رنگ دادن جلوه
 کنار ، امروزه دراست شده سرچشمۀ آب )اناهیتا( انجام می های گذشته در دوره

 . گیرد صورت میامامزاده 

 پژوهش. پیشینۀ 2
منطقۀ بسیار کهن و  معرفی باورهای اساطیری مردم برایگونه تلاشی  هیچکنون تا

و تنها در برخی آثار آیین و فرهنگ کوهمره معرفی صورت نگرفته کوهمره،  باستانی
. وی است منتشر شدهتحقیقی  اثر سیدحسن موسوی دربارة کوهمره دواست. از  شده

مردم کوهمرۀ نودان، جروق، سرخی  رسوم آداب و و فرهنگ هایی از گوشه در کتاب
 پرداخته و در کتابرسوم مردم  شناختی به واکاوی آداب و با رویکردی جامعه فارس

را بررسی  سیاسی منطقه ماعی وتحولات اجت ،تحولات کوهمرۀ نودان، سرخی، جروق
ی به معرفی ایلات ختشنا با رویکردی انسان ایل ناشناخته در. عبدالله شهبازی کرده است

 اثر تحولات سیاسی منطقه پرداخته است. وی همچنین در سرخی و ةعشایر کوهمر و
 با رویکردی تاریخی و عشایر شناخت ایلات و ای بر مقدمهعنوان با  خود دیگر

و ایل را بررسی  مرتبط با آنمفاهیم  ، پیشینۀ ایل ومفصلای  ناختی، به گونهش جامعه
اساطیری ی باورها است کوشش شده این جستار در معرفی کرده است.نیز  را سرخی

 واکاوی شود. های آب و جشن سرخی ةمنطقۀ کوهمر

 سرخی  رۀپیشینۀ تاریخی کوهم. 3

مدارک  استان فارس است. اسناد وترین مناطق مسکونی  کهن یکی از منطقۀ کوهمره

این  در (212: 5911)عبدالله شهبازی  .کند را تأیید می عااداین  شفاهی موجود مکتوب و

 نویسد:  باره می
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)ازجمله غارشاپور( قدمت این منطقه  تنگ شاپور های موجود در نوشته سنگ و آثار

تاریخ  دی دال بربخش سرخی کوهمره نیز شواه رساند. در به زمان ساسانیان می را

نگرفته است.  ی صورتدست است که متأسفانه تاکنون پژوهش کهن آن در

کند:  ثابت می تاریخ کوهمرة سرخی نیز این ادعا را ترین گزارش شفاهی از کهن

به  کشتار از مزدکیان برای فرار زمان ساسانیان، گروهی از معروف است که در

 «مزدک»کوهمرة سرخی کوهی به نام غرب  هم اکنون در برند و کوهمره پناه می

شود که گویا مأوای مزدکیان فراری بوده  ( خوانده می«مروک» )به گویش محلی

 است.

که امروزه نیز به همین نام  –بلوک ماصرم را  ،نامه فارس در (519: 5919)بلخی  ابن

 .توابع شیراز معرفی کرده است از -شود خوانده می

 جرشیق رود حدود ماصرم را از القلوب هۀنزر د( 251: 5912) حمدالله مستوفی

 ذکرآغاج کنونی(  سکان )قره قسمت علیای رود )ماصرم کنونی( به طرف شمال تا

ها،  میان کوه شرق کوهمرة سرخی، ولایت خنیفقان قرار داشته است. در کند. در می

بلخی  نرفته است. اب آن به فیروزآباد می العبور از روستای بزرگی بوده که راهی صعب

 منبع رود هوای آن سردسیر است معتدل و» نویسد: دربارة این روستا می (514: 5919)

این ایام  اما در ؛طبع باشند مردم آنجا کوهی آنجاست و فیروزآباد از رود ، کی ،برازه

نیست کی فسادی  زهره کس را آن ایمن است و غیر آن راه و -الله  خلدّها-همایون 

  از دو ،های خلافت شرقی تاریخی سرزمین جغرافیایکتاب  در (517 :5914)لسترنج «. کند

رودخانۀ جرشیق »نویسد:  می و کند یاد می، آغاجرود قره ماصرم و رود ،رود مهم منطقه

آنکه  و قبل از ... گیرد روستای ماصرم سرچشمه می کوهستان جنوبی جره در از

ای که به پل سبوک معروف  هنهپل سنگی ک زیر از ،رودخانۀ جرشیق به شهر جره برسد

 «.گذرد است می

است. ق  239، مربوط به سال شدهارائه این منطقه  ترین گزارش تاریخی که از کهن

هزارنفری   زنیان کوهمره، راه بر کاروان پانزده خان این سال، به دستور مأمون، در در
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ارنفری قتلغ هاشم و سپاه چهل هز جنگی میان کاروان بنی شود و می هاشم بسته بنی

های  هاشم به کوه تعدادی از بنی و در نتیجۀ این جنگدهد  می خر ،حاکم فارس ،خان

دهد که  های زیاد در روستاهای این منطقه، نشان می . وجود مقبرهبرند کوهمره پناه می

 اینان در همین منطقه ساکن شده بودند. 

 اسطورۀ باروری. 4

شده  سبباین امر  ؛ورزی و دامداری بوده استاز دیرباز مبتنی بر کشا کوهمرهاقتصاد 

باورهای اساطیری دیگر سخن، عناصر دخیل در باروری و کشاورزی مقدس شوند. به 

 منطقۀ کوهمرة سرخی، در اسطورة باروری هاست. روش زندگی آن مردم بازتابی از

  ند:ا شود که بدین شرح دیده می عنصر اساسیچهار 

 ورزاو )گاونر( . 1-4

 g�w)ورز( و  warz)گاو نر( و مرکب از  warz�gدر فارسی میانه به شکل ه این واژ

و مشتق از  -varzaفارسی میانه در ایران باستان به شکل  (warz)« ورزِ»)گاو( است. 

)کار و فعالیت( و  -varçzaکردن(، در اوستایی به شکل ورزیدن، کار) -varzریشۀ 

varçz-  ستان به شکل کردن( و در فارسی باکار)ورزیدن وvard- (آمده کار )کردن

و در فارسی باستان به شکل  -gav( فارسی میانه در اوستایی به شکل g�wاست. گاوِ )

gav  آمده است(Mackenzie, 1971: 99; Bartholme, 1961: 505; kent, 1953: 183 .)  

ویش در گشود، برای نمونه  های دیگر نیز کمابیش به همین تلفظ دیده می در گویش

: 5971؛ کلباسی، 593: 5972)موسوی،  آمده است �varzکشکی و کلاردشتی به شکل گاو

212 .) 

از کشاورزی، کردن زمین و آماده زدناز دیرباز برای شخمدر منطقۀ کوهمرة سرخی 

سبب توجه به این حیوان شده شده است. آنچه بیش از همه  می این حیوان استفاده

، مردم و اصطلاحات فرهنگ در ترکیبات .العادة آن است خارق ، قدرتمندی و تواناست
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شود: زورمندی، جثۀ بزرگ  برشمرده میو اصلی و اساسی برای ورزا ویژگی همواره سه

 مدرن، باز های پیشرفته و بودن آن. حتی امروزه با وجود دستگاه نرینه و توان باروری و

این منطقه دارند و اهمیت های کشاورزی  جایگاه بسیار مهمی در فعالیتهم ورزاوها 

گوید:  دربارة ورزاو می( مصاحبه با نگارندگان)اند. عبدالرسول غریبی  خود را حفظ کرده

تواند  ورزاو، یعنی ورزنده، نیرومند، بارورکننده. به قاطر گفتند بار تو را چه کسی می»

ورزاو گوپل هم  آورم که پدرانم به یاد می بردارد؟ گفت: ورزاو، البته اگر مکار نباشد. به

 .«گفتند می

کنند.  استفاده می« گوپَل»از واژة  �varzدر واژگان روزمرة مردم، گاه به جای واژة 

، تبدیل به «ت»رسد گوپل همان گوپت در اساطیر ایرانی باشد که در آن واج  نظر می به

 شاه که نیمی از او گوپت»دهد که  شده است. نگاهی به اساطیر ایرانی نشان می« ل»

زیرا این گاو آخرین  ؛کند گاو است، به دقت از سریشوک مراقبت می نیمی از او انسان و

« شود بازسازی جهان که همۀ آدمیان باید جاودانه گردند، قربانی می حیوانی است که در
 .(95 :5981)هینلز، 

دربارة ورزاو و ارتباط آن با مراسم )مصاحبه با نگارندگان( نژاد  حسین عالی علی

 گوید:  انی میقرب

خواستیم برنج بنشانیم، ورزاوها را که تا آن روز در صحرا رها کرده  هنگامی که می

کردند. در آن روز هرکس ورزاو  آوردند و درون زمین جمع می بودند، گرد می

خواستند چیزی ]تیشتر[  شد، می داشت، برای خودش خدایی بود. هنگام ظهر که می

آید  آمدند. یادم می ها به سرچشمۀ آب می دند و آنکر بکشند، ورزاوها را رها می

 دانم چرا؟  راندند. اما نمی هنگامی که بچه بودم ورزاوها را به سوی آب می

آیند. هنگام  به هنگام کشت برنج چهار ضلع اسطورة باروری گرد هم می

ماندة شاید بتوان گفت این امر باز .اند رانده کردن ورزاوها را به سرچشمۀ آب می قربانی

گونه آگاهی دربارة چگونگی آن در دست نیست و  آیینی کهن است که اکنون هیچ

 بومیان نیز بیش از این به یاد ندارند. 
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  گوید: دربارة ورزاو و باورهای مردم دربارة آن میمصاحبه با نگارندگان( غریبی )

لا هم گفتند که حرام است. همین حا خوردند. البته نمی مردم گوشت ورزاو را نمی

خورند. قبلاً وقتی گاو یا ورزاو  صد خانه یک خانه )تعداد اندک( گوشت گاو نمی

گرفتند. ]با صدای خندة بلند[  کردند، عزا می مرد، مردم گریه و زاری می می

 اند.  کرده اند. تازه، او را دفن هم می لوح بوده ساده

گوشت ورزاو را در سخنان مردم دربارة ورزاو سه نکتۀ مهم وجود دارد: الف( 

ویژه  که گاو و به سببخوردند، البته نه به این دلیل که حرام است؛ بلکه به این  نمی

است.   ای شأن و شوکت و شاید بتوان گفت تقدس داشته ورزاو برای مردم منطقه، گونه

کردند. هرچند  های گذشته هنگام مرگِ ورزاو و یا گاو گریه و زاری می ب( در زمان

داند؛ اما رفتار مردم در  لوح می أثر از باورهای امروزه، گذشتگان را سادهغریبی نیز مت

کردن  گذشته بیانگر ارزش و ارجمندی ورزاو در باور و اندیشۀ آنان بوده است. ج( دفن

ای از احترام و ارزش قائل شدن برای این موجود است. شواهد  ورزاو و یا گاو که نشانه

ای زیادی  ای و افسانه دربارة ورزاو، باورهای اسطورهدهد که  و قرائن موجود نشان می

 خبریم.  ها بی وجود داشته است که امروزه از آن

نمونه در  رایشود. ب به نرگاوهای مقدس دیده می نیز باور های ملل دیگر اسطوره در

سه نرگاوهای مقدسی  هر و شود دیده میس وخیو ب )آبیس( یسپس، آنیفمصر م اساطیر

 (534-539: 5981)شوند. ورونیکا ایونس  پیوند با اسطورة باروری مطرح می هستند که در

 نویسد:  س مینیفدربارة م اساطیر مصرکتاب  در

عنوان خورشید خدای  نرگاوی بود که به (nemur)س نزد مردمان مصر نمور نیفم

 ... و باروری است نماد اساطیر مصر نرگاو در شد. می هیپولیس نیایش زنده، رع، در

 ۀتخم از های قدرتمند و دارای شانه سفید و ین نرگاو غالباً گاوی بود سیاه وا

 .آپیس
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نیز تصاویری  ،های جهان است ترین تمدن کهن شدة هند که یکی از تمدن گزارش در

که همگی است دست آمده  به ،به تمدن درة ایندوس است قاز ورزاوی ایستاده که متعل

 . دارند پیوند با اسطورة باروری

 تیشتر . 2-4

 ،خدای اساطیریتیشتر، دربارة  شناخت اساطیر ایراندر کتاب  (91: 5981)جان هینلز 

  :نویسد می

یعنی باران ارتباط  ی،های طبیع تیشتر شخصیت دیگری است که با یکی از پدیده

وجود ندارد. وی نیروی نیکوکاری  شخصیت این خدا اما مفهوم دوگانگی در ؛دارد

کنندة زندگی است،  سالی که تباه یهانی با اپوشه، دیو خشککنبردی  است که در

 . شود درگیر می

در دهۀ اول ماه ژوئن به صورت  ؛آید می تیشتر به سه شکل در اساطیر ایرانی، پایۀبر 

در دهۀ دوم به صورت گاو نر و در دهۀ سوم به صورت اسب.  ،ساله مردی پانزده

  ایجاد کرد.را ها درآمد و باران  به این پیکره، تیشتر (923: 5977) بندهش براساس روایت

تشتر به رهنمایی ایزد بورچ )برز( و فروهر نیکان با یاری وهومن و ایزد هوم برای 

اجرای عمل خویش سه ترکیب به خود گرفت ... در مدت سی روز و سی شب در 

ه گانۀ خویش در مدت ده روز و د میان فروغ پرواز نمود و از هریک از ترکیب سه

ای بود از اثر آن به  ای از این باران به درشتی پیاله شب باران شدید ببارید. هر قطره

اندازة یک قد مرد آب در روی زمین بالا آمد. جانوران موذی هلاک و در 

 های زمین غرق شدند.  سوراخ

مصاحبه با )علی سهیلی  یابد. نمود می «بز»تیشتر در باور بومیان این منطقه در قالب 

ن بیرون بود گویند که از مرحلۀ کهره تیشتر به بزی می»گوید:  باره می  در این( رندگاننگا

های گوناگونی دارد: الوس، کرچال،  شدن است. تیشتر نمونهآمده و در آستانۀ باردار

 «. نارک، کرجبور نارک، کرسیا، رش نارک، بل چال، کر بل
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رود.  کار می نای نوع تیشتر بههای مختلف تیشتر، الوس، گاهی اوقات به مع از گونه

دست باشد و  دست و نیمی دیگر سیاه یک در واقع به بزی که نیمی از بدنش سفید یک

 arusگویند. در فارسی میانه به شکل  روی کمرش خطی سفیدرنگ باشد، الوس می

 ;Bartholme, 1961: 190))سفید( است  auru�a)سفید( و در اوستایی به شکل 

MacKenzie, 1971: 11.) 
نوعی بزی است که بر روی کمرش خطی  alusدر گویش دوانی به شکل 

به معنای   alusو در گویش شوشتری نیز به شکل( 33: 5985)سلامی، سفیدرنگ است 

گفتنی است تیشتر در منطقۀ کوهمرة سرخی هر سه (. 52: 5911)نیرومند، زیبا آمده است 

 صفت زیبایی، سفیدی و جوانی را دارد. 

گویند.  قع بومیان منطقه به بزی که هنوز به مرحلۀ زایش نرسیده، تیشتر میدر وا

. آنچه از این خدا در باور دارد حیوانات ارزش و مقامی والاتر دیگربا  سنجش تیشتر در

ای  اما جنبه  دارد؛ای والا مرتبه مردم باقی مانده، موجودی است که هرچند ارزش و

بۀ خدایی خود را از دست داده است. در واقع تیشتر گرفته و جن خود  به زمینی و مادی

 اساطیر اساطیر ایرانی کهن به مرحلۀ مادی و فرودین در از مرحله و مرتبۀ خدایی در

 استفاده یهای افسارمانند حلقه مردم این منطقه از استی ناین منطقه رسیده است. گفت

شود  به بند کشیده میمحکم یری تیشتر با استفاده از ت. گویند می «تیری»کنند که بدان  می

  گوید: دربارة تیری می( مصاحبه با نگارندگان)علی غریبی  .کند تا از او محافظت

را در   شکل حلقۀ یک 52ها  شود. زن ای است که از موی تیشتر بافته می تیری حلقه

زند: تیری، تیری ]یعنی اینکه تیشترها کنار  بافند، سپس زنی صدا می یک ردیف می

آیند. در  ها می شنوند، به کنار تیری ها بایستند[. تیشترها وقتی این صدا را می یتیر

تایی  53نخ مو یا هفت تا رشتۀ  72شد که تیری را از  دوران گذشته گفته می

 توانند به تیشتر آسیبی برسانند.  گونه اجنه نمی گفتند این بافتند. می می

در این  -سی ایرانی بیانگر کمال استشنا که در اسطوره - 72و  52، 7وجود اعداد 

 آیین قابل تأمل است. 
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دهد که تیری نام یکی از خدایان قدیم ایران است که  شناسی ایران نشان می اسطوره

درستی  بههای او با تیشتر درآمیخته است. ارتباط تیشتر با تیری در این اسطوره  آیین

ن است که در اسطورة باروری اما آنچه تقریباً آشکار و روشن است ای ؛نیست مشخص

 . ستا یافته ای مادی  از مرتبه و منزلتی الهی نزول کرده و جنبه، تیشتر این منطقه

ای و تیشتر )اسطورة باروری(  اسطوره بنیادی دیگری که میان تیشتر تفاوت اساسی و

 این است که در اساطیر ایرانی، تیشتر در اثر شود، دیده می کوهمره ۀمردم منطق

برایش  ،مزدا برای افزایش قوت و قدرت او هحتی اهور گیرد و های مردم قوت می نیقربا

 اما در اسطورة این منطقه، تیشتر خود قربانی شده تا مایۀ باروری و ؛کند قربانی می

 بدین وسیله،تا  کنند میمنطقه تیشتر را در سرچشمۀ آب قربانی  این حیات شود. مردم

. اناهیتا )الهۀ آب( و تیشتر )خدای شوندوفایی زمین افزونی آب و باروری و شک سبب

تیشتر در مقام و  ،ند و در این اسطورها بارندگی( هر دو با موجودات طبیعی در ارتباط

و برای افزایش قدرت و توان  اناهیتا و در برابر گیرد میتر از اناهیتا قرار  ای پایین مرتبه

موجب باروری و افزایش  و زندری می خون تیشتر را در آبمردم شود.  او قربانی می

کردن در  دربارة قربانی مصاحبه با نگارندگان()نژاد  حسین عالی علید. نشو قدرت آن می

 گوید: سرچشمۀ آب می

خواستند برنج بنشانند، همگی از کوه راهی چشمۀ آب  که می مردم هنگامی

الی بیشتری آمدند، بزرگ و کوچک. کسانی که توانایی م شدند. همۀ مردم می می

کردند تا خون آن در  آوردند و در سرچشمۀ آب قربانی می داشتند، با خود تیشتر می

شد.  آمد و چشمۀ آب گشوده می آب بریزد. به فرمان خداوند آب به حرکت در می

سالی در راه نباشد، محصولشان خوب شود و چشمۀ  کردند که خشک مردم دعا می

شتر را میان همۀ مردم، به ویژه مردم فقیر و آب نیز پیوسته بجوشد. سپس گوشت تی

ماندند. کدخدا  کردند. مردم تا عصر در سرچشمۀ آب می دست تقسیم می تنگ

خواند. هرکس در حد توان خود سوغاتی آماده  آمد و همه را به مهمانی فرا می می

گفتند دعای کدخدا برای جلوگیری از  کرد. می کرد و به کدخدا هدیه می می
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شد،  سالی می سالی و خوب بودن محصول اثر دارد. البته هنگامی که خشک خشک

 آمدند.  های دیگر غیر از هنگام کاشت برنج نیز می در زمان

شود: نخست اینکه این  در مراسم قربانی تیشتر در این منطقه چند نکتۀ مهم دیده می

که توان کردند. کسانی  مراسم جنبۀ همگانی داشت و همۀ مردم در آن شرکت می

کردن  آمدند. دوم اینکه برای قربانی کردن و نیایش میکردن نداشتند تنها برای دعا قربانی

شود و از موجودات دیگر مانند گوسفند و گاو و  در سرچشمۀ آب تنها از تیشتر یاد می

شدن خون تیشتر در سرچشمۀ آب  شود. نکتۀ سوم اینکه مردم جاری ا یاد نمیه این جز

دانستند. آن ها در  شدن آن به فرمان خداوند می چشمۀ آب و جاری را سبب بازشدن

سالی، زیاد شدن محصول و جوشیدن  های خود به سه نکته توجه داشتند: خشک نیایش

که نمادی  -را و روان شدن آب. و نکتۀ آخر اینکه مردم در دوران گذشته دعای کدخدا

شدن سالی و زیاد ز خشکدر جلوگیری ا -از پادشاه و گردانندة امور مردم است

که  دانستند. این مراسم زمان مشخص و محدودی نداشت و هر وقت  محصول مؤثر می

گیری از آن به اجرای این مراسم  شد، مردم برای پیش سالی احساس می خطر خشک

یافتن به آب و  ای دیگر از قربانی برای دست پرداختند. این مراسم شکلی کهن و گونه می

 سالی است. خشک رهایی از چنگال

 خدایی شهیدشونده در توان به وجود دهد که می اساطیری نشان می های پژوهش

این باره  در (443: 5985)داشت. مهرداد بهار  آریایی باور پیش ایرانِ کنار الهۀ مادر در

 نویسد:  می

 رساند که کیفیات داستان ایزدِ هند می رام در ایران و سیاوش در طبعاً مورد

های  تمدن غرب آسیا و هایی خاص با سند دچار تفاوت زاگرس تا ه، ازشهیدشوند

 جهت با هر ایران که دقیقاً از اناهیتا در کنار مدیترانۀ شرقی بوده است. ما بعدها در

آیینی که  بینیم و ایزد شهیدشونده نمیز تطبیق است، نشانی ا ایشتر قابل مقایسه و

، به سودابه و سیاوش انتقال یافته است. ایزدی دیگر مربوط شود بایست به او و می
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ایران  های حماسی در ها به داستان تبدیل آن خدایان و اساطیر چنین تحولاتی در

 اندک نیست.

خدای ایرانی  زایی موجود در که خویشکاری بارانایناین اسطوره تیشتر درعین  در

وابستگی به آب  .کند می بازیخود حفظ کرده است، نقش ایزد شهیدشونده را نیز  را در

زایی شده  های باران رواج آیین سببو نیاز به باران برای امرار معاش و ادامۀ زندگی 

 اییز باران آییننمونه به معرفی دو  رایب .ها نیست ارتباط با الهۀ آب است که بی

 : پردازیم می

 «کوسۀ کلی: کوزۀ شكسته» مراسم. 1-2-4

)مصاحبه با نگارندگان( نژاد  عالی .شود انجام می این مراسم برای ایجاد باران در کوهمره

  گوید: بارة این آیین می در

افتد، یکی از اهالی روستا خود را به شکل  می هایی که بارندگی به تعویق در زمستان

وسیلۀ پشم گوسفند  بندد، به پوشد، گیوه به سر می کردک می ،آراید مضحکی می

کند و تعدادی  خود را با آرد سفید میسر و روی  ،کند برای خود ریش درست می

افتد و کودکان به دنبال او  آویزد. آنگاه در روستا به راه می می زنگوله به خود

یک من جوی داشتم، سر تلی  خواند: مشتی عیال دارم، دوند و این گونه می می

کوسه کلی،  کاشتم، کوسه کلی، آرد بری، ای خدا بزن بارون، ای خدا بزن بارون،

 9زیادی دارم، یک من ) من عائلۀ] ری، ای خدا بزن بارون، ای خدا بزن بارونآرد ب

کوزه شکسته، آرد بلوط، ای خدا بزن  ای کاشتم، کیلو( جو داشتم، که بر روی تپه

زن خانه با کاسه روی او آب  .آید یان مییکوسه کلی به در خانۀ روستا[. بارون

ها آرد جمع  خانه همۀاز اینکه از  دهد. پس پاشد و سپس مقداری آرد به او می می

ها را بین اهالی روستا  کنند. نان ها ریگ مخفی می پزند و در آن با آن نان می ،کند می

گیرند و کسی که  او را می ،کنند. در نان هر کسی که ریگ مشاهده شود تقسیم می

 زند تا ضامنی پیدا وی را شلاق می فرد مورد نظر است، زدن به اش شلاق وظیفه



 و همکار عظیم جباره ناصرو _______________ سرخیة کوهمر در سازیهای باران باروری و آیین اسطورة

32 

ضامن را  ،زن رها کند. پس از دو روز اگر باران نبارد شود و او را از ضربات شلاق

  .کنند گرفته و او را فلک می

بردن به نان  سالی و پناه بیانگر وحشت از خشکدر این مراسم، تکیه بر آرد بلوط 

 بلوط برای تغذیه است. 

باستانی ایران وجود  های آیین سواری مرد کوسه است که در مراسم یادآور آییناین 

: 5973)کوب  شده است. عبدالحسین زرین از فرارسیدن مراسم عید اجرا می پیش داشته و

 نویسد:  دربارة این مراسم می (443

 بودن از آمیز یک کوسۀ پیر را که صورتش به علت خالی این مراسم موکب مسخره

که  دهد نشان می، یدنما جسم میمفصل زمستان  گیاه را در مو، منظرة زمین عاری از

 تصنیف و را به همراه آواز یک مرکب مسخره )= خر(، او بر تقریباً برهنه، سوار

بازار  توی کوچه و و شهر دور، سه روز سروصدا دو های پر متلک فریاد شوخی و

 در انگیز از زمستان ملال مظهر عنوان نماینده و سرانجام ظاهراً به اند و گردانده می

  .اند کرده ج میخار دروازة شهر

 « قدح رو برد». مراسم 2-2-4

 گوید:دربارة این مراسم می)مصاحبه با نگارندگان( خانی  عباس

شود. گروهی به هنگام شب از یک روستا  سازی انجام می این مراسم نیز برای باران

 ،ای که در آن آب باشد آنجا مشک و یا کوزه روند و از به روستای همسایه می

اهالی روستا را صدا  ،گریزند. پس از آنکه از روستا دور شدند میدزدند و  می

ها  با شنیدن صدای آن [.آهای! رودخانه قدح را برد]برد  آهای قدح رو :زنند می

ها را دستگیر کنند.  دوند تا یکی از آن ها می اهالی از خواب بیدار شده و به دنبال آن

برند و او را داخل  و یا چشمه می کشان به کنار رودخانه فرد دستگیرشده را کشان

خوابانند تا کسی ضامن او شود. پس از پیداشدن ضامن، فرد  آب سرد می

 خوابانند. ارد، دوباره او را در آب میبکنند و اگر باران ن دستگیرشده را زندانی می
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نشده است  گزارشبارد و موردی  که حتماً تا دو روز باران می مردم بر این باورند

 ن نبارد. که بارا

ها  تلاش آن سالی و دیو خشک دهندة ترس مردم از نشان ،مراسم وجود این آیین و

 سببکه دلیل نیست ین بدسالی تنها  خشکترس از آن است.  وقوعبرای جلوگیری از 

است که موجب  بدین سببشود، بلکه  گرسنگی می اثر نابودی انسان در میر و و مرگ

های ایران باستان نشان  واکاوی جشنک می شود. ترسنا پدیدآمدن موجودات موذی و

زایی و ایجاد باران  هایی مانند آبانگان، تیرگان و ... در پیوند با باران دهد که جشن می

 نویسد:  دربارة جشن تیرگان می (937: 5918)شده است. هاشم رضی  انجام می

های نمایشی  نبهشد که ج اما در تیرگان، یعنی روز سیزدهم تیرماه، جشنی برگزار می

شناسی مزدایی، تیر  زایی ... به موجب یزدان و جادوی تقلیدی داشت از لحاظ باران

یا تیشتر ستارة باران است و هرگاه که در آسمان پیدا شود و بدرخشد، مژدة باران 

دهد. روز سیزدهم هر ماه منسوب است به این ایزد و مطابق معمول و سنت، در  می

 ، روز سیزدهم جشن تیرگان است.توافق نام روز و ماه

خواهی وجود دارد،  هایی با مضمون باران در میان مردم منطقه ترانه ،از سوی دیگر

 برای نمونه:

 بارون بزِه نم نم

 

 پشت خونِی عمّم 

 امشو عروسی داریم 
 

 دمُبِ خروسی داریم 
 Barun beza nam nam/ Po�te xuney �mmam// �mam arusi e�en/ Dombe 

xorusi e�en 

 ام عروسی دارد. دم خروسی دارد. عمهام.  نم ببار. پشت خانۀ عمه برگردان: باران نم

 یا:

الله خدا بارون هادهَ/ امشو شو پَن شنبِدهِ/ که مصطفی در گُنِبِذِ پیغمبره/ الله خدا بارون هادهَ/ گاو 
 نر پس چاه/ محتاجِ وهی کاه/ الله خدا بارون هادَه

All� xod� barun h�de/ Em�ow �owe pan �anbede/ Ke mostaf� dar gonbeze 
peyghambare/All� xod� barun h�de/ G�ve nare pase ��/ Moht�je vahi 
k�/All� xod� barun h�de. 
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در گنبد  )ع(شنبه است. که مصطفیباران بفرست. امشب، شب پنج !برگردان: خداوندا

محتاج وهی )کف دستی( کاه  ،اه استاست. خداوندا باران بفرست. گاو نر پشت چ

 )رقیه غلامی، مصاحبه با نگارندگان(.است. خداوندا باران بفرست 

 ها و اسطوره در ،سازی شهرت دارند که به بارانرا  سازی و حتی افرادی مراسم باران

( 529: 5974)نمونه جئوفری پاریندر  رایتوان دید. ب ملل جهان نیز میدیگر باورهای 

 نویسد:  سازها می اندربارة بار

 بازدارندة باران از سازی و توان یافت که به باران سراسر آفریقا افرادی را می در

زمان  ای هستند که با علائم و باریدن شهرت دارند. غالب این افراد مردمان باتجربه

زای اقصای  چون ایلیای نبی ابرهای باران رازهای طبیعت آشنایند و نزول باران و

 شناسند. می آسمان را

 . اناهیتا3-4

جان هینلز به گفتۀ های روی زمین است. ایرانی سرچشمۀ همۀ آب اساطیر در اناهیتا

گرداند، رحم  پاک می هاست؛ نطفۀ همۀ نران را منبع همۀ باروری ... »اناهیتا  (93: 5981)

 ه درک سازد. درحالی پستان مادران پاک می در شیر را کند و همۀ مادگان را تطهیر می

 «.قرار دارد، سرچشمۀ دریای گیهانی است جایگاه آسمانی خود

ای است که تعیین تاریخ  ظهور ایزدبانو اناهیتا در جمع خدایان اساطیری ایران واقعه

که کاملاً مشخص نیست که او از چه زمانی به این  دقیق آن دشوار است. همچنان

ویژه در هرسین( و  رمانشاه )بهنام خوانده شده است. اگر به تاریخ اشیایی که در ک

ها  یابیم که اغلب آن اند، توجه کنیم، درمی آباد )لرستان( یافت شده الشتر و خرم

 (.45: 5971)گویری، مربوط به هزارة نخست پیش از میلاد است 

اناهیتا ضلع چهارم مربع باروری را  ،کوهمرة سرخی منطقۀ اسطورة باروری در

مقامی  شده است که اناهیتا در سببردم به کشاورزی بودن زندگی م سازد. متکی می

سالۀ کردن هر قربانی ،تر اشاره شد چنان که پیش و همتیشتر قرار گیرد  ورزاو و فراتر از
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تیشتر در سرچشمۀ آب برای افزایش قدرت و نیروی الهۀ آب )اناهیتا( نشانگر این 

تر از تیشتر داشته  بااهمیت است که اناهیتا در نگاه مردم این منطقه جایگاهی والاتر و

توان اناهیتا را در رأس هرم اسطورة باروری در نزد مردم این منطقه  رو، می است و ازاین

 قرار داد. 

هاست. این آب و آب چشمۀ خانی.  ترین آب گفتند که این آب پاک از قدیم می

[ شود جا ]سرچشمه که اکنون به آن آب شاه ابوالخیر گفته می هنوز هم آب این

شد. همۀ  تر است. قدیم، یک کله آب ]به بلندای یک انسان[ اینجا روان می پاک

ها ]فراوانی آب[ به این دلیل بود که برادر، مردم اعتقاد داشتند. چند سالی که  این

گذارند، آب هم روز به روز کمتر  کردن[ ارزش می ملت کمتر به این کار ]قربانی

 ن(.شود )عزیزی، مصاحبه با نگارندگا می

دو نکتۀ بارز وجود دارد: نخست اینکه  ،در گفتۀ عزیزی و دیگر ساکنان منطقه

ترین ویژگی اناهیتا، یعنی  ترین آب است؛ به دیگر سخن یکی از مهم سرچشمۀ آب، پاک

کنندگی به این آب نسبت داده شده است. دوم آنکه مردم این منطقه دلیل  پاکی و پاک

کردن برای  کردن در سرچشمۀ آب )قربانی قربانی های گذشته را فراوانی آب در سال

شدن ایمان  شدن آب سرچشمه را سست ها و کم سالی دانند و دلیل خشک اناهیتا( می

 دانند.  نکردن در سرچشمۀ آب می مردم و قربانی

 پیوند دارند.  همگی با اناهیتا «برد قدح رو » و« کوسه کلی» مانند هایی آیین

 زمین. 4-4

به  بوده است و آفرینش آغازین مؤثر در ادر سرچشمۀ حیات است والهۀ زمین م»

 چیز از طبیعت است. همه ها در ابدی منبع سودبخشی برای همۀ پدیده -نحوی ازلی

 (.934: 5973)هینلز،  «جهان تن اوست گردد و می باز به او اوست و

که شود  دیده میترکیباتی  واژگان و ،واژگان روزمرة مردم این منطقه هرچند در

ها بسیار  اما بازسازی این اسطوره ؛دهندة باورهای اساطیری دربارة زمین است نشان
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 بارةدرکه  گوناگوناعتقادات  میان باورها و تردید است. از توأم با شک و مشکل و

)راندن رهه و سرخو از زمین  آیین تنها دو دارداحتمال  ،داشته است زمین وجود

با  پیوند در دو که هر باشدسال پیش( باقی مانده  23)اخیر های  تا سال کشاورزی(

این  دیرباز در . کشت برنج ازهستندآن  راندن موجودات موذی از باروری زمین و

موجودی موذی به نام  و شد میبیماری  منطقه مرسوم بوده است. گاهی زمین دچار

  رساند. به بوتۀ برنج آسیب می و آمد میآن بیرون  از «رخوسُ»

بوتۀ برنج کدخدای  برای درمان زمین و گرفت. های برنج را فرا می مۀ بوتهسرخو ه

یا آب بیاورند که این  آنجا خاک و فرستاد تا از ده گروهی را به روستای سرخی می

شد. این  رفتن سرخو می میان از سببخاصیتی جادویی داشته و  ،یا آب خاک و

ها  زمین همۀهانۀ ورودی سپس د ریختند و سرچشمۀ آب می یا آب را در خاک و

)باباشاه  ها برسد زمینهمۀ آب به  کردند تا خاصیت جادویی آن خاک و را باز می

 محمدی، مصاحبه با نگارندگان(.

بردن آن از  بین شناسند که برای از می «ههرَ»مردم منطقه موجود موذی دیگری به نام 

 . زندری در سرچشمۀ آب می و ندآور یا آب می کوه رهه خاک

هشت نفر به کوه -برد. هفت کرد[. برنج را از میان می زد ]حمله می رهه به برنج می

چهار مشک -پنج توبرة گل یا سه-العبور داشت. چهار رفتند که راهی صعب رهه می

)عباس برد  ها را از میان می ریختند. همۀ رهه ها می آوردند در دهانۀ زمین آب می

 سهیلی، مصاحبه با نگارندگان(.

ی که ممکن است مطرح شود، این است که چگونه ممکن است اسطوره با پرسش

شدن جهان امروز همچنان باقی مانده باشد و عمل کند؟ به گفتۀ جلال  مند وجود تاریخ

 ( 52-55: 5971)ستاری 

شود و باید همواره تکرار  اسطوره عین ثابت است و بدین اعتبار، هردم تکرار می

بار در فجر خلقت با ظهور  و کرامتی که نخستین شود تا خیر و برکت و فضیلت

به  ای والاتر، بنا که در مرتبه اسطوره پدید آمده، پیوسته تجدید یا احیا گردد. همچنان

کند؛ بنابراین اسطوره با  لحظه، خلقت را نو می به خالق لحظه« خلق مدام»حکم 
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ر که نقل شود، به اسطوره هربا . علیت علمی و زمان و مکان منطقی بیگانه است ...

بخشد و این باور در حکم نفی هرگونه نوآوری  آفرینش عالم و کائنات مداومت می

 مندی است.  و نوجویی و تاریخ

 گیری نتیجه

دهد که بخش های میدانی نگارندگان در منطقۀ کهن کوهمرة سرخی نشان میبررسی

ده است و با اندک زیادی از باورهای کهن اساطیری در این منطقه همچنان باقی مان

دهد. در این جستار از میان باورهای متعدد اساطیری دگرگونی به حیات خود ادامه می

واکاوی شده  سازی های بارانبومیان منطقه، دو آیین و رسمِ اسطورة باروری و آیین

  دهند. را تشکیل میچهار ضلع اسطورة باروری زمین، ورزاو، تیشتر و اناهیتا است. 

که شود  دیده میترکیباتی  واژگان و ،اژگان روزمرة مردم این منطقهو در هرچند

ها بسیار  اما بازسازی این اسطوره ؛دهندة باورهای اساطیری دربارة زمین است نشان

، زمین بارةدر گوناگوناعتقادات  میان باورها و تردید است. از توأم با شک و مشکل و

با باروری  پیوند در دو ی مانده است که هرباق چندان دور های نه آیین تا سال تنها دو

 شود. آن مطرح می راندن موجودات موذی از زمین و

مردم دربارة ورزاو یا گاو باورهایی دارند که بیانگر تقدس و ارزشمندی این حیوان 

در هنگام مرگ ورزاو یا گاو گریه و زاری  ،خورند گوشت ورزاو را نمی ، ازجملهاست

 کنند. ا گاو را دفن میورزاو و یو  ،کنند می

گرفته و جنبۀ خدایی خود  به خود ای زمینی و مادی جنبه منطقهدر باور مردم  تیشتر

وابستگی به آب و نیاز به باران برای امرار معاش و از سوی دیگر را از دست داده است. 

ها  ارتباط با الهۀ آب زایی شده است که بی های باران رواج آیین سببادامۀ زندگی 

زایی در این منطقه های بارانبازماندة آیین« قدح رو برد»و « کوسۀ کلی». دو آیین ستنی

تر از تیشتر داشته  اناهیتا در نگاه مردم این منطقه جایگاهی والاتر و با اهمیت است.
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توان اناهیتا را در رأس هرم اسطورة باروری در نزد مردم این  رو، می است و از این

 منطقه قرار داد. 
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